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پلان آزاد

زاها حديد، هويت زدايى 
و معمارى قوام الدين 

شيرازى

مطالعه مقاله اى در روزنامه «شرق» 
ــنبه 26آبان به قلم خانم  به تاريخ يكش
ــت كه  ــاناز افتخارزاده مرا بر آن داش س
ــوم. نگارنده  ــه را متذكر ش ــد نكت چن
ــى هاى  مقاله با مقدمه اى از لشكركش
ــيا و آفريقا و توضيح  ــان به آس اروپايي
ــرار دارد  ــدت اص تاريخ برده دارى به ش
ــاكان اين دولت ها با  ثابت كند كه كم
ــان از طريق  تزريق و تحميل عقايدش
ــى، بالاخص معمارى،  مقولات فرهنگ
كه به گفته ايشان «مهم ترين نماد تمدن 
ــور است،  و مصداق فرهنگى» يك كش
قصد هويت زدايى از فرهنگ و معمارى 
ــوم و در اين  بومى كشورهاى جهان س
مقاله مشخصا ايران را داشته و جامعه 
معماران ناآگاه امروزى به همين لحاظ 
ــوى معمارى  ــت كه به سمت و س اس
به وجودآمده توسط معماران يهودى و 
استثمارگر كه آن هم توسط دستياران 
ــان و با كمك برنامه هاى رايانه اى  ايش

توليد شده، جذب مى شوند. 
ــه به معمارانى  از نظر نگارنده توج
ــان خالق «مجسمه هاى  كه به زعم ايش
ــتند فقط وفقط باعث  غيرانسانى» هس
ــلطه فرهنگى مى شود. از  ادامه اين س
اين رو توجه معماران اينگونه كشورها از 
معماران ارزشمند بومى مانند قوام الدين 
ــيرازى منحرف و به سوى معماران  ش
عامل اينگونه آثار كه علاقه شديدى به 
كوبيدن امضاى خودشان، مانند ستاره 
ــان دارند  داوود و صليب و...، پاى آثارش

جذب مى شود. 
ضمن اينكه هيچ گونه تعلق خاطرى 
ــر معماران عامل  به زاها حديد يا ديگ
ــوع اين مقاله  ــتثمار جهانى» موض «اس
ــحال خواهم شد  ــيار خوش ندارم، بس
ــگر معتبرى  ــه معمار و پژوهش چنانچ
من را با معماران ايرانى مانند قوام الدين 
ــزو عوامل بخش  ــه ج ــيرازى و... ك ش
خزنده هويت زدايى نباشند، آشنا كنند. 
ولى نقش معماران و هنرمندان جهان را 
كه اسامى نام  برده شده توسط ايشان را 
هم دربرمى گيرد، در جهش و پيشبرد 
ــا ايجاد  ــران كه همان ــر معمارى اي هن

ــب براى زندگى  محيط خوب و مناس
بهتر است نمى توانم ناديده بگيرم. ضمن 
اينكه اعتقاد دارم آنقدر معمار مستعد 
ــد از  ــد داريم كه نيازى نباش و هنرمن
ــاخت آثارى  معماران خارجى براى س
ــارس در اصفهان يا  مانند ابن بطوطه پ

پديده مشهد استفاده شود. 
ــم اگر  ــوز نمى دان ــد كه هن هرچن
ــته  ــد و بخواهيم معمارى داش بخواهن
ــهر  ــه مثلا بافت و هويت ش ــيم ك باش
ــى وجود  ــا چنين هويت ــهد را (آي مش
خارجى دارد؟) زير سوال نبرد، چه بايد 
ــاخت و از چه عناصرى بايد استفاده  س
كرد كه اين هويت حفظ شود. اميدوارم 
ــان استفاده از رواق و طاقى   توصيه ايش
ــفانه كماكان  ــيكارى كه متاس و كاش
ــى از معماران متاخر  در معمارى بعض
ــت فرهنگ  ــد به «حفظ هوي علاقه من

بومى» مشاهده مى شود، نباشد. 
مشخص است كه در جوامع شهرى 
امروز ايران هيچ نسخه  و دستورالعمل 
ــر قوام الدين  ــى از معمارانى نظي جامع
شيرازى براى فرهنگ سازى وجود ندارد 
ــى از انرژى معماران مطرح اين  و بخش
كشور جهت آشتى دادن معمارى مدرن 
غربى و فرهنگ بومى صرف شده است. 
ــدازه موفق  ــه اينها تا چه ان حال اينك
ــتلزم تحقيق پژوهشگرى  بوده اند، مس
ــت.  شناخت و حفظ هويت  كارآمد اس
ــور و متعاقبا حفظ و  فرهنگى يك كش
حراست از آن، مساله پيچيده اى بوده كه 
مقالاتى از اين دست، كه ردپاى تئورى 
توطئه را در معمارى پررنگ مى نمايد، 
نه تنها كمكى به حل اين معضل نخواهد 
كرد، بلكه باعث مى شود با دادن آدرس 
اشتباه، نسل جوان معمار اين مرزوبوم را 

سرگشته و نااميد كند.

استاتيك

معمارى «لويى كان» چه مى گويد؟ 
گذر از كاركردگرايى مدرنيستى 

ــود را در جامعه معمارى تثبيت  ــى كان (1974- 1901) خيلى دير خ لوي
كرد، در انتهاى دهه چهارم زندگى اش دفتر معمارى خود را تاسيس كرد و در 
50 سالگى  بود كه توانست سبك معمارى اش را پيدا كند. البته اين بازه زمانى 
ــادف با تغيير و تحولات عظيمى در جامعه جهانى نيز بود؛ معمارى مدرن  مص
ــم  ــتن از تاريخ گرايى افراطى و رمانتيسيس كه با داعيه عقل باورى و دورى جس
ــطوره پيشرفت صنعتى در قامت  ــك به اس قرن هاى هجدهم و نوزدهم و تمس
ــده بود و تمايلات  ــين، ظاهر ش ــته به انگاره ماش بديلى ضدتاريخى و دل بس
ــهرگرايانه خود را در پرداختى جهانشمول بر گفتمان معمارى تحميل  آرمانش
ــد. نمود بارز اين ميل به تغيير را در ميان  ــرد نيز از اين تحولات دور نمان مى ك
مدرنيست هاى اعظم مى توان در آثار لوكوربوزيهِ متاخر، به وضوح به  نظاره نشست. 
پرسش اينجاست كه نوع مواجهه لويى كان با اين تحولات چالشى چه جهتى 
گرفت كه تاريخ نگاران، او و معمارى اش را مركز ثقل گذر از وضعيت مدرن به 
ــخ اين پرسش به گمان نگارنده نحوه مواجهه لويى  مابعدِمدرن خوانده اند.  پاس
ــاله دوگانگى؛ آنگونه كه كانت در دوره روشنگرى مقرر كرد،  ــت با مس كان اس
دوگانگى، پرسش هميشگى تفكر خواهد بود، در معمارى اين پرسش در قامت 
چالش دوسويه بين هنر و زندگى تفسير شده است. به گمان بسيارى معمارى از 
منظر فلسفه تكمله اى است زيبايى شناسانه و سخن پردازانه، فراتر از سرپناه. شايد 
ــد كه از آن پس تمام تلاش ها براى تعريف ذات معمارى در  بر همين روال باش
قامت چالش هايى براى كاستن اين دوگانگى به يگانگى تعريف شده اند. چگونگى 
ــكافى تبديل  كنش لويى كان در مواجهه با اين چالش تاريخى كه عملا به ش
شده بود ماحصل تمايل به معمارى ارگانيك و معمارى عقل گرا و نحوه برخورد 
با مناسبات فرم و كاركرد، او را در تاريخ نگارى معمارى جاودان ساخت و موجب 
شد وينسنت اسكالى در وصف او بگويد: «اين قول گزيرناپذير است كه با كان، 

معمارى در زمان خود، از نو آغاز شد.»
لويى كان با به رسميت شناختن اين شكاف كه عملا در فهم لوكوربوزيه از 
پلان آزاد[2] و اغتشاش در آثار آمريكايى ميس ون دروهه، ميان پوسته عادى و 
رايج ساختمان و محتواى متغيرش خودنمايى مى كند، «تلاشش را بر [تفسير] 
همين شكاف متمركز كرد، اما جهتى خلاف تمام رويكردهاى پيش آمده اتخاذ 

كرد.» اين جهت گيرى را مى توان تفسيرِ پديدارشناسانه از تاريخ گرايى خواند. 
ــر مدارى  ــن هايدگر عملا ب ــار مارتي ــدون مطالعه آث ــه ب ــى كان ك لوي
ــت، با عبور از كلاسيسيسم و تاكيد بر نظم و  هستى شناسانه گام برمى داش
ــى به نظم  ــيت هاى ميس ون دروهه واكنش يادآورى اين گزاره كه «حساس
سازه اى تحميل شده اى است كه عملا الهام بخش نمى باشد... و لوكوربوزيه نيز... 
ــت «كه پلان آزاد در  ــه فرم فرو مى رود» بر اين باور اس با گذر از نظم در خلس
تفاسير متعدد و متنوع اش... با جدا كردن فرم از سازه، نهايتا به خلق فضايى 
تهى منتهى مى شود كه صرفا به واسطه درون يافتى ذهنى و بعضا خيالى پر 
خواهد شد.» او با اعتقاد عميق به اين درك «كه توسعه تاريخى معمارى را بايد 
ــتره اى زمانى از سازه هاى سنگى و فشرده رمى يونانى عهد باستان تا  در گس
استخوان بندى هاى سازه اى ماده زدايى شده كليساى گوتيك بررسى كرد»  براى 

حل اين چالش «ساختمان هايى پديد آورد كه احيا كننده ويژگى هاى باستانى 
ــند؛ ويژگى هايى كه در ويرانه هاى رم و برج ها و نماهاى شهرى ايتالياى  باش

قرون وسطا به تحسين آنها پرداخته بود.»
لويى كان كه در 50 سالگى يك سال را در دانشگاه آمريكايى رم گذراند و در 
آنجا از قدرت و اهميت بناهاى تاريخى شگفت زده شد، معمارى مديترانه؛ از اهرام 
مصر تا حمام هاى كاراكالا و آبروهاى رم تا اكروپليس آتن را در قامت شكل هاى 
ــتگى ابدى و شكوه  ــاس هندسه ناب آنها، آراس ــت و مجسمه اى و بر اس درش
كلاسيك شان تفسير كرد و اين بناها را در آثارش به بلوك هاى ساختمانى و به 
لحاظ زيبايى شناختى مدرنيستى بدل كرد. آنچه او به انجام رساند، هم هنگام، 
هم كهنه بود و هم نو و از اين طريق بود كه كيفيتى بى زمان در بناهايش رسوب 
كرد. به طور مثال مجموعه برج هاى مركز تحقيقات پزشكى ريچاردز در دانشگاه 
ــيلوانيا (1960-1958) «شباهتى خاص با شهرهاى قرون وسطا دارد و در  پنس
همان حال الگوى رشد اساسا تازه اى عرضه مى كند.» يا آنچه در اولين كليساى 
يكتاپرستى (1961) در روچستر يا مجلس ملى بنگلادش (1983-1962) در 
داكا شاهدش هستيم «فضاهاى ثانويه اى است كه دورادور حجم اصلى و مركزى 
مستقر شده اند، درست مانند كليساهاى بيزانسى و كليساهاى مركزْ محور دوره 
رنسانس.» كنش معمارانه او در طراحى موسسه مديريت احمدآباد (1963) در 
هند نيز همين روحيه را بازتاب مى دهد: «استوانه هاى باشكوه از خشت پخته و 
بتن، مايه هايى از ويرانه هاى رمى را در برداشت، اما نظم موجود اشَكال، فراتر از 
سنت هاى اروپايى بود، لويى كان نيز مانند لوكوربوزيه، مجذوب هندسه جهانى 

رصدخانه هاى جايپور شده بود.»
اگرچه مى توانيم بپذيريم تلاش هاى لويى كان نهايتا به سبك شناسى مدرن 
ــمول كمك كرد اما نبايد از خاطر دور  و از اين طريق به آرمان مدرنيته جهانش
ــت كه لويى كان را مى توان يكى از معماران شاخصى دانست كه مانفردو  داش
تافورى[3] آنها را تحت شمول طرفداران معنادهى مجدد طبقه بندى مى كند؛ 
معمارانى پيگير «بازگشت به معنا و بازى هاى كلامى متنوع، چه در فرم روياها 
ــات جهانى (متبلور در آثار رينر بنهام،  ــم از ارتباط يا كابوس هاى مك لوهانيس
ــتى و همچنين ونتورى)، چه در قامت  ــازه هاى متابوليس ــيگرام، كلان س ارش
انتقادات روايى [بر تاريخ معمارى] (معماران راديكال و گروه تندنزا در ايتاليا و الدو 
روسى كه بعدها به  آنها پيوست)، چه به صورت يادمان گرايى نوين منتسب به 
لويى كان و پيروانش يا متشكله هاى تركيبى يا تمثيلى واجد لحن بدََويت گرايى 
كه توسط اعضاى اسبق تيم ايكس همچون هرمان هرتزبرگر و الدو ون ايك يا 
افرادى همچون كريستوفر الكساندر تبليغ مى شدند. «همه اين جريان ها، خواستار 
كم كردن غلظت روح توتال حاكم بر مدرنيته بودند و لويى كان در قامت يك 
كاهن اعظم به نوعى بر بخش وسيعى از اين جريان ها تاثيرى عميق گذاشت. 
ردپاى لويى كان بر تفكر معمارى پس از دهه 1960 را مى توان به صورت كلى و 

با كمى اغماض در سه محور دسته بندى كرد: 
1- زبان معمارى مابعدمدرن

2- ارايه تفسيرى نو از هايدگر در معمارى
3- آرمانشهرگرايى تكنولوژيك
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گروه ديده بان لرزه اى در گفت وگو با «شرق»:

70درصد ساختمان هاى ايران مقاوم نيستند

گروه ديده بان لرزه اى به عنوان يك موسسـه، اساس كار خود را از سال 1382 و 
تقريبا همزمان با زلزله بم آغاز كرد. اين گروه كه هدف اصلى اش كاهش خسارات 
و آسـيب هاى ناشـى از زمين لرزه اسـت، متشـكل از گروهى از انديشـمندان 
تخصص هـاى گوناگون مرتبط با موضوع زمين لرزه مانند معمارى، شهرسـازى، 
سـازه، جامعه شناسـى، اقتصاد و... اسـت. برخى از اعضاى اصلى  اين سـازمان 
مردم نهاد (NGO) را به ترتيب حروف الفبا خانم دكتر اعتماد، خانم دكتر خاتم، 
آقاى مهندس زرتاب، آقاى دكتر صانعى نژاد، خانم مهندس كرم پور، آقاى دكتر 
گتميرى، آقاى مهندس معين فر و آقاى مهندس نادرزاده تشكيل مى دهند. نتايج 
اين گروه تاكنون، متمركز بر بحث ها و نشست هاى هدفمند در ارتباط با موضوع 
بوده و حتى بخشى از نتايج اين نشست ها در كتابى با عنوان «شهر و زمين لرزه» 
با گردآورى خانم دكتر اعظم خاتم در سال 1389 توسط انتشارات آگاه به چاپ 

رسيده است. 
تهران، شـهر زلزله اسـت. اگر زلزله اى كه همه در خلوت از آن حرف مى زنند و 
نگرانش هستند رخ دهد، چه بر سر تهران خواهد آمد؟ چه تعداد كشته خواهند 
شـد؟ و چه سـطحى از خرابى به جا خواهد ماند؟ اين موضوعات، دغدغه اصلى 
اين گروه اسـت و از اين رو، در يك روز پاييزى و در روزى كه مقرر شده بود يك 
نشست از نشست هاى اين گروه نيز برگزار شود، با اين گروه به گفت وگو پرداختم 
و بعد از آن هم كمى در اين نشست با ديگر اعضاى اين گروه و مسايلى كه مطرح 

مى كنند، آشنا شدم. 
اين گفت و گو كه با حضور دكتر اعتماد، مهندس زرتاب و مهندس نادرزاده انجام 
شد؛ بيشتر به اين مى پردازد كه چرا گروه ديده بان لرزه اى شكل گرفت و داستان 
آن چيسـت. در اين گفت و گو به وضوح در مى يابيم كه چرا كشـور ايران و شهر 

تهران، نيازمند اين گروه بوده و است. 

 بگذاريـد اينگونـه بحثمان را آغاز كنيم كه اساسـا چه شـد كه به فكر  �
راه اندازى و ثبت موسسه اى به نام «گروه ديده بان لرزه اى» افتاديد؟ 

ــت و زلزله هايى كه حداقل طى دهه هاى اخير  ــور زلزله خيزى اس ايران كش
شاهد بوده ايم، خسارات جانى و مالى فراوانى به همراه داشته؛ اين در حالى است 
كه زلزله در حال حاضر در كشورهاى پيشرفته و در عين حال لرزه خيز جهان، 
به عنوان پديده اى طبيعى قلمداد مى شود و بخشى از اتفاقاتى است كه ممكن 
است در آن كشورها روى دهد. در واقع برخى از كشورهاى جهان توانسته اند با 
اين موضوع كنار بيايند و از سطح وسيعى از آسيب هاى جانى و خسارات مالى 

ناشى از زلزله بكاهند. 
ــرفت علم، موضوع زلزله، در حال حاضر به شاخه اى تبديل شده كه  با پيش
رشته هاى مختلفى مانند سازه، ژئوتكنيك، زلزله شناسى مهندسى، زمين شناسى 
مهندسى، شريان هاى حياتى، معمارى، زمين شناسى، زلزله شناسى، شهرسازى، 
ــى، مديريت بحران و... را دربر مى گيرد و در  ــى، روانشناس اقتصاد، جامعه شناس
كنفرانس هاى جهانى از همه اين موضوعات، مقالات و نظرياتى نوين ارايه مى شود. 
اين در واقع به آن معنا است كه موضوعات مختلفى در ارتباط با زلزله بايد مورد 

توجه قرار گيرد. 
اين موضوعات، ما را بر آن داشت تا به عنوان افرادى متخصص و باتجربه در 

حرفه به تشكيل گروهى با اين مضمون بينديشيم. 
 چگونه اين گروه تشكيل شد؟  �

ــان و  ــن موضوع را در ذهن مى پرورانديم كه ما مهندس ــا پيش اي از مدت ه
ــترى نسبت به  ــور و افرادى كه از پيامدهاى زلزله آگاهى  بيش متخصصان كش
عامه مردم داريم، چه نقشى را بايد ايفا كنيم تا مردم كمتر صدمه ببينند و در 
مجموع كشور كمتر دچار آسيب شود. حتى در بين دوستان و اقوام، خيلى ها از ما 
مى پرسند كه اگر زلزله  بيايد آيا خانه من مقاوم است؟ اگر نيست چه كار بايد كرد؟ 
ــاس وظيفه كرديم به  ــال 1382 و همزمان با زلزله بم بود كه ما احس در س
اين موضوع جامه عمل بپوشانيم و به همين دليل دوستان متخصصى را كه در 
زمينه هاى مرتبط با موضوع مى شناختيم دعوت و در آنجا طرح مساله كرديم. به 
طور خاص، سه موضوع را دنبال مى كرديم: (1) اين موسسه كاملا مردمى باشد 
ــد، (2) تا لحظه وقوع اتفاق را  ــد و بر مردم متمركز باش و تمركز آن دولتى نباش

در نظر گيرد، (3) تك بعُدى نباشد و متخصصان مختلفى را در خود دارا باشد. 
افرادى كه دعوت كرديم كسانى بودند كه به نظر ما دغدغه، مسووليت پذيرى 
و احساس وظيفه كافى براى پرداختن به اين موضوع را داشتند. در هر حال، در 
شروع كار، حدود سه سال طول كشيد تا اساسنامه موسسه ثبت شود و در نهايت 
اين گروه در سال 1385 رسما ثبت شد. به اين ترتيب، هدف اساسنامه اينگونه 

تدوين شد: «كاهش خسارات و آسيب هاى ناشى از زمين لرزه»
 چـرا اين گـروه، زلزله را تا وقوع آن دنبال مى كنـد و به بعد از آن  �

كارى ندارد؟ 
ــت و بيش از  ــور ما با درجات مختلف زلزله خيز اس تمام مناطق كش
70 درصد ساختمان هاى كشور هم مقاومت چندانى در برابر زلزله شديد 
ــوع زلزله به مردم  ــيديم كه مى توانيم تا وق ــد. ما به اين نتيجه رس ندارن
ــانيم كه خانه هايشان را چرا بايد  آگاهى هاى فنى و اجتماعى و روانى برس
مقاوم كنند و چگونه مى توانند با كمترين هزينه اقتصادى و اجتماعى اين 
كار را انجام دهند، اما بعد از وقوع زلزله اساسا اين وظيفه دولت است كه 
ــد، زيرا  ــتور كار قرار دهد و در توان ما هم نمى تواند باش موضوع را در دس
تمركز وسيعى از نيروهاى انسانى و مالى و فنى را مى طلبد كه اين تمركز 

عمدتا در توان دولت است. 
اين در حالى است كه تا هنگام زلزله، مردم نيازمند «آگاهى هاى موثر» 
ــادى، اجتماعى، فنى و...  ــتند. تاثيرگذاربودن آگاهى ها از نظر اقتص هس
 NGO ضرورتى است كه اين گروه آن را دنبال مى كند. به اين ترتيب، اين
انحصارا و به طور خاص دنبال مقاوم كردن ساختمان هاست. به اين منظور 

است كه آگاهى هاى مختلف ضرورت مى يابد. 
 ايـن گروه تاكنون چه تجاربى در راسـتاى اين هدف، يعنى تلاش  �

براى كاهش مرگ و مير ناشى از زلزله، داشته است؟ 
تاكنون اقدامات مطالعاتى و فنى براى برخى از شهرهاى كشور انجام 
شده است. درخصوص زلزله در تهران نيز مطالعات گوناگونى صورت گرفته 
كه از آن جمله مى توان به مطالعات موسوم به جايكا (JICA) اشاره كرد. 
ــا تصميم گرفتيم چند نمونه كار به عنوان نمونه (پايلوت) انجام دهيم.  م
ــهر تهران در محله بريانك با همكارى شهردارى  به عنوان نمونه، ما در ش
منطقه10 تهران، اقداماتى را انجام داديم كه در كتاب «شهر و زمين لرزه» 

نيز چاپ شده است. 
ــت با  ــده اس ــنهادى تهيه ش ــن، پيش نويس طرحى پيش ــه جز اي ب
ــارات ناشى از زمين لرزه» كه راهكارهاى  عنوان«طرحى براى كاهش خس

عملياتى  و اجرايى كردن را بيان مى كند. 
 در طرح كاهش خسـارات ناشى از زمين لرزه، چه سازوكارهايى را  �

در نظر داشته ايد؟ 
ــت كه بانك ها به عنوان  ــازوكارها و شاخصه هاى اين طرح اين اس س
موسسات اقتصادى وام هايى را براى مقاوم سازى در اختيار شهروندان قرار 

ــتيبانى كنند تا يارانه هايى به عنوان «يارانه  دهند. مجلس و دولت هم بايد پش
بهره» به اين وام ها اختصاص داده شود كه در صورتى كه مالكان خانه هاى خود 
ــاوم كنند و از نهادهاى حرفه اى تاييديه هاى لازم را بگيرند، بتوانند از اين  را مق

بهره استفاده ببرند. 
ــى كه براى بحران اختصاص داده، تفاوت  دولت مى تواند از محل بودجه هاي
بهره ها را پرداخت كند. اصل سرمايه لازم را نيز مى توان از سرمايه هاى ملى تامين 
كرد، زيرا مردم متوجه مى شوند كه خودشان هستند كه بايد اين وام را پرداخت 
كنند. انگيزه هاى لازم براى اين نوع وام ها مى تواند شامل چند چيز مختلف باشد؛ 
اول اينكه اين افراد از پرداخت عوارض معاف شوند، ديگرى اينكه ارزش بناى آنها 
با مقاوم سازى و دريافت تاييديه هاى فنى افزايش مى يابد، زيرا كه با اين كار ارزش 

بناى خود را بالا مى برند. 
ــور مى تواند متغير باشد. ما در سال  ــته به شرايط تورمى كش ميزان وام بس
1386 براى پروژه بريانك براى هر بناى صدمترى، پنج ميليون تومان وام در نظر 
گرفته بوديم كه معادل 50 هزار تومان به ازاى هر  متر مى شد كه البته اين ميزان 

بايد به روز شود. 
موضوع ديگرى كه بايد مورد توجه قرار داد، جنبه فرهنگى و روش هاى سنتى 
ــت بر اين باور باشند كه زلزله  ــت. برخى از مردم ممكن اس و باورهاى مردم اس
ــت و از اين رو نبايد در برابر آن مقاومت كرد و حتى ممكن  ــمانى اس بلايى آس

است وام دريافتى را خرج اقدام ديگرى جز مقاوم سازى كنند. به همين دليل بايد 
انگيزه هاى ديگرى را در شهروندان به وجود آورد. 

 مدتى اسـت كه شـهردارى تهران اقدام به نوسـازى بافت هاى فرسوده  �
كرده و مردم به دريافت وام هايى براى نوسازى بناهاى مسكونى خود ترغيب 
مى شوند. اين اقدام را تا چه حد در مقابل يا هم راستا با هدف گروه ديده بان 

لرزه اى مى دانيد؟ 
ــازى  ــت كه مردم به نوس ــم. خيلى خوب اس ــدام را مثبت مى داني ــن اق اي
ــان اقدام كنند. اما به نظر مى رسد اگر اين روند  ــاختمان هاى محل سكونتش س
بخواهد ادامه يابد، حدود 30 تا 40سال طول خواهد كشيد. اين در شرايطى است 
كه زلزله ممكن است در هر لحظه اتفاق بيفتد، مضافا اينكه بناى نوسازى شده با 
استانداردهاى روز طراحى و اجرا شده باشد. 40سال ديگر، همين بنايى كه امروز 
ساخته مى شود كهنه خواهد شد و دوباره بايد نوسازى يا مقاوم سازى شود. اين در 
حالى است كه مقاوم سازى به تقويت بناى موجود در زمان حال كمك مى كند. 

ــهر تهران نيز از نظر فنى امكان  ــازى، در ش به عنوان مثال، با انجام مقاوم س
كاهش كشتار ناشى از زلزله احتمالى وجود دارد. مردم بايد به درك اين موضوع 
برسند كه خودشان مسوول جان خودشان هستند. همان طور كه براى اقداماتى 
مانند تركيدن لوله، نقاشى خانه، عايق كردن بام براى در امان ماندن از آسيب هاى 
ــازى نيز  ــى از برف و باران و... مردم منتظر دولت نمى مانند، براى مقاوم س ناش

همين طور بايد باشد. 
ــوند كه خودشان مسوول  ــت كه مردم آگاه ش به اين ترتيب، هدف اين اس
مقاوم كردن بناهايشان در برابر زلزله هستند و از طرف ديگر دولت هم بداند كه 
اين اقدام به نفع خود دولت است، زيرا خسارات ناشى از زلزله كاهش مى يابد و 

دولت هزينه كمترى پس از زلزله خواهد كرد. 
نكته اى كه بايد در اين خصوص مدنظر قرار داد، اين است كه ما تعيين كننده 
نيستيم كه يك بنا نوسازى شود يا مقاوم سازى، بلكه مردم، با آگاهى از وضعيت 
بنايشان و با آگاهى هاى ديگرى كه از نظر اجتماعى و اقتصادى و فنى به آنها داده 
مى شود، تعيين كننده و تصميم گيرنده اصلى در اين خصوص هستند. ما به عنوان 

ديده بان لرزه اى حتى اقدامات نوسازى را هم مدنظر قرار مى دهيم. 
 بـه اين ترتيب، تفاوت اصلـى اين گروه با ديگر گروه هاى فعال در زمينه  �

زلزله را در چه مواردى بايد دانست؟ 
ــوول جان خودشان هستند و نبايد منتظر دولت  ــان مس يك) مردم خودش

باشند. 
ــود به  ــويق به اين امر به انگيزه احتياج دارند، مثلا مى ش دو) مردم براى تش
شهردارى ها گفت كه مانند زمان جنگ كه مالكان ساختمان ها مى توانستند بدون 
كسب مجوز پناهگاه بسازند، امروز هم مى شود به مردم گفت براى مقاوم سازى 
نيازى به پروانه ساختمانى نيست تا از بخش وسيعى از سردرگمى هاى ناشى از 
نداشتن پروانه ساختمانى هم كاسته شود. البته در اين ميان بايد درصد كوچكى از 
تخلفات ساختمانى را انتظار داشت كه در كل اهميت چندانى ندارد زيرا نتيجه اى 
كه عايد مى شود، بسيار كليدى است كه همان مقاوم سازى و حفظ جان مردم 
است. ضمن اينكه تخلفات ساختمانى هم كه رخ مى دهد چندان نخواهد بود و 
مثلا ممكن است شامل اضافه كردن يك انبارى يا بالكن و... شود. از طرف ديگر، 
اين تخلفات مى توانند هنگام دريافت برگه تاييديه فنى ساختمان مقاوم سازى شده 

اعلام شوند و سطح تخلفات مى تواند بر ضريب بهره وام اثرگذار باشد. 
 مشكلات اصلى اجراى كارتان شامل چه مواردى مى شود؟  �

يكى از مهم ترين مشكلات اين است كه خيلى از مردم از خيلى از جزييات 
موضوع باخبر نيستند و نمى دانند كه چه فرصت ها و امكاناتى براى مقاوم سازى 

بناهايشان در برابر زلزله دارند. 
مساله اصلى ما اين است كه سطح آگاهى را به صورت هدفمند ارتقا دهيم، 
چه در شهرها و چه در روستاها. به عنوان مثال، اخيرا موضوع خانه هاى روستايى 
را كه عموما آسيب پذيرترند و با روش هاى آسان تر نيز به طور نسبى مقاوم سازى 
مى شوند، مدنظر قرار داده ايم. درست است كه در نواحى روستايى خانه ها خشت 
و گلى است، اما مى توان با انديشيدن تمهيدات ساده اى مانند افزودن كلاف هايى، 
ــى از زلزله را در آنها كاهش داد و اين همان موضوعى است  ــطح تخريب ناش س
كه ما دنبال مى كنيم. در شهر تهران هم هدف مشابهى را دنبال مى كنيم. 
ممكن است خيلى از بناها پس از وقوع زلزله بزرگ يا متوسط ديگر قابل 
استفاده نباشند، اما مهم اين است كه هنگام وقوع زلزله سقف فرو نريزد و 

مردم كمتر كشته شوند. 
ــتى كه ما مدنظر قرار داده ايم، ديده بانى لرزه اى در  در هر حال، سياس

شهر و مقاوم سازى لرزه اى در روستا است. 
 � فعاليت تان چطور پيش مى رود؟ 

كلا NGOها در دوران آقاى خاتمى فعاليت گسترده ترى داشتند. در 
آن زمان وزارت كشور در يك همكارى كه با فدراسيون شهردارى هاى هلند 
داشت، پروژه هايى را كه با مشاركت مردمى و همكارى شهردارى صورت 
گرفته بود، بررسى كردند و يكى از پروژه هاى منتخب پروژه بريانك بود و 

گروه ما به عنوان يكى از دو NGO برتر در آن زمان انتخاب شد. 
در هر حال، ماهيت NGO خط دادن و ديدن مسايل است. ما تلاش 
مى كنيم نگاه اجتماعى داشته باشيم و حتى در محله بريانك سعى كرديم 
ــاكن در محله به مقاوم سازى بناهاى موجود در محله  از طريق جوانان س
بپردازيم، يا كارآموزى دانشجويان رشته هاى مرتبط را در اينگونه محله ها 
پيش ببريم. ما در مسجدهاى محله نشست هايى برقرار و سعى كرديم تا 
ــاد مردم محلى را برانگيزانيم، زيرا در وهله اول فكر مى كردند كه ما  اعتم
ــتيم.  در آن زمان، ما تصميم گرفتيم  ــخصى خود هس به دنبال منافع ش
10پروژه را پيش ببريم و شهردارى منطقه10 هم استقبال كرد و مسوولان 
شهردارى قول دادند براى هر پروژه، پنج ميليون تومان وام بدون بهره براى 
مقاوم سازى دهند. 92داوطلب محلى هم اعلام همكارى كردند. البته آن 
طرح نتوانست پيش برود و در آن تجربه افرادى كه وام گرفتند خانه هاى 
خود را مقاوم سازى نكردند و در امور ديگر صرف كردند كه البته به عنوان 
تجربه اول قابل پيش بينى بود.  در محله هاى ديگر شهر تهران از جمله محله 
رباط كريم در منطقه 11 و بخش هايى از منطقه 10 از جمله نهر فيروزآباد 

به شناسايى و معرفى ساختمان هاى نيازمند مقاوم سازى پرداختيم. 
� و در آخر، چه ساختمان هايى را نيازمند مقاوم سازى مى دانيد؟ 

ــاخته شده اند همگى  ــاختمان هايى كه قبل از آيين نامه 2800 س س
نيازمند مقاوم سازى هستند. به جز آن، خيلى از ساختمان هاى ساخته شده 
بعد از اين آيين نامه نيز نيازمند مقاوم سازى هستند. به طور كلى مى توان 
گفت كه بيش از 70 درصد ساختمان هاى كشور در حال حاضر براى كاهش 
آسيب هاى ناشى از زلزله هاى احتمالى آينده نيازمند مقاوم سازى هستند. 

 نيما توسلى

  آرش بصيرت
 سردبير سايت معمارى اتوود

تاكنون اقدامات مطالعاتى و فنى 
براى برخى از شهرهاى كشور انجام شده است. 

درخصوص زلزله در تهران نيز مطالعات گوناگونى صورت گرفته 
 (JICA) كه از آن جمله مى توان به مطالعات موسوم به جايكا

اشاره كرد. ما تصميم گرفتيم چند نمونه كار 
به عنوان نمونه (پايلوت) انجام دهيم

احمد مقدم
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